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ببلغار ده ر نممنو  ر نما غرباران جانی عبدالبهاء شرق معط یای    ٢١٨ _  ا نور 

ا بخش  بسقلاب  بیروح  ازیت  ین  بعد  فم مص  کسال  از  ناقضان ی عود  و  ثاق صادر 

الی م   نمودند و استهزایاستغراب م تش ظاهر و  آثارش باهر و قوحمد للهکردند ولی 

واضحنابره المن  ش  للهگشت  اهتزاة  در  غرب  و  شرق  قدس   نفحات  از  و  است   ز 

بن  عیجم راکم نو    ح در کتاب وعده فرمودندیصر  ص اقطار مشکبار جمال مبارک 

من   لیالأعلی و قب  من الملأ  من قام علی نصرة امری بجنود  من افقی الأبهی و ننصر

د و در قطب ید مشهود و پدییأن نصرت و تیا  د نمودند الحمد للهین نویبئکة المقرلاالم

 د یاب بدرخشعالم مانند آفت

 

م  ی ت جمال قد یق بعبودموف  د تاید کنیسعی شدد و  یغ نمائیاران الهی جهدی بلیپس ای  

م امکانرا ید قدید جسم قدیقت شویحق  ب انتشار انوار شمسد و سبین گردیو نور مب

د و یام نمائیت امر قرصد بر نیفشانیمزرعه آفاق را تخم پاکی ب  د وید بدمیروحی جد 

د  ینورا شو  نرا نجومد و افق امکایجمن عالم را شمع هدی گردان د  یغ بگشائیتبل  لسان

ات را ید انفاس حینی زنو معا  د و گلبانگ حقائق یور رحمانی شوید را ط یحدائق توح 

عظ  امری  کنیصرف  مدیم  و  زندگان د  ن  رایت  خدمت  در  مبحصر  نمائیور  تا ین  د 

ات بشر یح  ارید زیان و خسران برهید و از زیآر  ی بدستتوعاقبت گنج روان ملک

در خطریجم در  ع  بقا  ایدق  اطمئنان  وجود  با  نه  اوهامیقه  مانند سراب  اقوام  در   ن 

نمودند تا آنکه  ین گمان میچن  زی هات قرون اولی نیهات هیموجند و گمان اوج دارند ه

مگر نفوسی که فانی   د ان افتادنیو بخسران و ز  اب پنهان شدندبموجی از امواج بتر 

سب در  و  شدند  آ  هیال  لیمحض  نورانی  کوکب  خواستند  بر  افق  نبجانفشانی  از  ان 

روز آرام  و    ن گفتار پس شبید و آثار قرون و اعصار برهان ایمه درخشیقد  تعز

عود از ود میی د تا بتأیپوئ  د و راه خدمتیت گوئید راز عبودید و راحت نجوئیرینگ

 . دیق گردت موفیملکوت احد

 

  و بغضا و جور و  ات عداوتموده و ظلمره احاطه نیاران افق عالم را سحاب تیای  

عظمی و خونخواری و درندگی   ع خلق در غفلت یافته جمیت کبری انتشار  جفا و ذل
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برا  اعظم کبریمناقب  حضرت  ب  ایا  بشر  ی از  جمهور  و  ین  فرموده  انتخاب  ارانرا 

آنکیعظمی تخص  کبری و موهبت  تیبهدا تا  داده  م  یبجان و دل بکوش  ما کل  هص 

غزالان    م تا درندگانیت کنیتربم و نفوس را  یت خلق پردازیبهداو  م  ینمائ  جانفشانی

و خونخوارا  بر گردند  الهی  اغنام  گرگان  و  آسمانی شوند   ءملائکه  ن وحدت شوند 

ا وادی  شعله  و  گردد  خاموش  عدوان  مبارکه  منینار  رائحه    بقعه  بخشد  روشنائی 

فه استفاضه یابد عقول ضعیی  نفحات گلشن وفا انتشار کل  د ووشگلخن جفا متلاشی  

عقل نما  یکل   از  خبیالهی  نفوس  و  ط ید  انفاس  جویثه  طاهره  ایبه  موهبتید  را   ن 

انی و یا را ماهیدر  نین باغ را باغبانی و ایهقانی و اعه را د رن مزیمظاهری و ا

نویا ان سما را کواکبی  ن گمگشتگانرا یا  وروحانی    بانییلان را طب ین علیرانی و 

لا مهربان  بی رهبرانی  تا  دهنینص  بانراینصزم  و  ب  بخشند  بهره  محرومانرا  و  د 

 ند . یت برهان بنماو طالبانرا قو مستمندانرا گنج روان گردند

 

و ک بلسانی  یو اناج  بی یا طبیع  ری و اتوجیا مجیل  ثی و اتذلیا مغیع  ی اتضران  مهالل

 ل :روحی و جنانی و اقو

 

الآفاق    ب کلالاحتجا  و غطت سحاب  الأرجاء  لماء کللة الدیاحاطت الل  دالهی الهی ق

الانام فی ظلام الأوهام و خاض ما الظ   و استغرقوا  العدوان  الجور و  لام فی غمار 

الا ومأری  النی  الحامض  الهاوالمتسع  ة یار  من  الایرة  اسمع  ما  و  الرعود   ة  صوت 

نی ما اغ  ةینادی بلسان الخافیم  یاقل  لة و کی ارة النیاغالآلات الملتهبة الط  المدمدم من

رت نار الجوی الهدی و تسع  حیا الهی مصابیه قد خبت  یی سلطانه هلک عنیالی معن

حناء علی وجه الغبرا فما اری الش  نة ویغالض  و شاعت العداوة و البغضاء و ذاعت

 علی العطا  علی الوفا حی علی الولاء حی داء حینادی باعلی النی  حزبک المظلومالا

حی  یح الهدی  ا  علی  حیعلی  الآفاق عل  لوفاق  نور  مشاهدة  الحب  حی  ی  و   علی 

جاح حاد و النعلی الأت  لاح حیالس  علی نزع  لاح حیلح و الصعلی الص  الفلاح حی 

الخلق   فدون کلیلاء المظلومون    ؤشاد فهل الریفی سب  عاوناضد و التععلی الت  حی

لبکاء   بکونیا الهی  یراهم  ت  سرور و انشراح  بکل  قطر  الأرواح فی کل  و  فوسبالن

لمصائب اهل   عونتوجیالوری و    فون بکلاءتریتک و  یحزنون لحزن بریو  خلقلک  



    1عبد البهاء، جلد  حضرت مکاتیبمنتخباتی از   –( 218لوح رقم )

 

 

3 

ربالث حت  ری  جناحهم  فی  الفلاح  اباهر  اویط ی  یانبت  الی  اشدد روا  و  نجاحهم  ج 

انیظهورهم فی عبود  ازورهم فی خدمة خلقک و قو الکر   کة عتبة قدسک  م  یانت 

 * میالقد فؤالر حمن الر انت لا اله الا میحک انت الران

 
 


